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  »مِلودي شهر باراني«تحليل سبك گفتارهاي نمايشي در 

 اثر اكبر رادي
 1

   

  )اي با تكيه بر نقش اشارتگرهاي مكالمه(

  

محمدجعفر يوسفيان كناري
* 

  

  بيت مدرساستاديارگروه ادبيات نمايشي، دانشكدة هنر و معماري، دانشگاه تر

  

  چكيده

، سـبك ارتبـاطيِ گفتگوهـاي    »اصـل هميـاري گِـرايس    «اين مقاله قصد دارد تا با به كـارگيري       

 در  »اياشـارتگرهاي مكالمـه   «.  را تحليل كند   )1378اكبر رادي،   ( »مِلودي شهر باراني  «نمايشنامة  

هاي  ند گفته اند كه دو سوي رابطه ناگزير     روند يك ارتباط كلامي معمولاً ناشي از اين ضرورت        

كشف اين مسئله كه آيـا اِعمـال الگوهـاي كـاربردي            . خود را منسجم، شفاف و مرتبّ ادا كنند       

هـاي درام مفيـد     تواند در فرآيند تحليل روابط نمايشيِ معنادار ميـان شخـصيت          شناسي مي زبان

-ايـن تحقيـق بـه روش توصـيفي        . باشد يا خير، در اولويت پژوهشي مطالعة حاضر قرار دارد         

 .شـود  هاي معاصر ايرانـي انجـام مـي       يلي و با مورد مطالعاتيِ منتخب از مجموعه نمايشنامه        تحل

 از نظر نمايشي واجد ارجاعات و اشارات صريح يـا ضـمني مكـرري بـه                 »ملودي شهر باراني  «

هاي زبانيِ رخـداد اصـلي      هاي فرهنگي و بومي موقعيت    هاي اجتماعي، سياسي و جلوه    گفتمان

 اشخاص ماجرا غالباً با توسعة تدريجي الگـوي منـسجمي از گفتگوهـاي              تقابل نمايشي . است

از ايـن لحـاظ     .  داستاني اثـر تعمـيم يافتـه اسـت         ةريزي شده و سپس در كليت نقش      معنادار پي 

هـاي كلامـي چندگانـه و متكثّـري همزمـان در فـضاي رخـداد اصـلي                  توان گفت كه بافت    مي

                                                 
*1

 yousefian@modares.ac.ir :  نويسندة مسئول

 ٩  25/10/90: تاريخ پذيرش   20/4/90:تاريخ دريافت



  16 شمارة/ 4 سال                                                                                   150

دگيِ هويـت زمـان و مكـان روايـي، واجـد            بـو گيرند كـه فـارغ از خـاص       نمايشنامه شكل مي  

  .اند هاي زباني مشخصي براي تحليل ظرفيت

ملـودي  «اي،  هاي ايراني، اشـارتگرهاي مكالمـه     شناسي درام، نمايشنامه  سبك: هاي كليدي واژه

 ، اكبر رادي »شهر باراني

  شناختي درام و اجرا زبان در كانون مطالعات سبك. 1

تاريخچة درام بيش از آنكـه      . قفه و ناهمگون زبان است    و ق بي جهان نمايشي قلمرو تحقّ   

عمل باشد » انجام دادن  «اعتبار نظري خود را مرهون    
3

، متـأثر از كيفيـت گـاه غيـر قابـل            

بين تجربـة عمـل در دنيـاي واقعـي و بـازنمود آن در                .عمل است » انجام يافتن  «حدس

اي معناساز مختلفي    و در ترازه    است ق شده دنياي نمايشي، اين خود زبان است كه محقّ       

 بلكـه حـالاتي از ظهـور       ؛ تعامل يا تفاهم دوسويه نيـست      ةاين رابط . كند  كار مي 
4

نـوعي   

به بياني ديگر، ميان زبان و درام مناسباتي از جـنس نمايـشگري      . جانبه است  تفاوتِ همه 

و اجرا 
5 

سـاز معنـا، در گسـست        مثابة نظـامي از ترازهـاي دگرگـون        زبان به . وجود دارد  

 هـاي  ، پيوست موقتّي آن بـه تجربـه       »امر دراماتيك ارسطويي  «ختيِ تئاتر مدرن از     زيباشنا

  .  استنقش بسزايي ايفا كرده» پسادراماتيك«و سپس گذار از عصر » اپِيك برِشتي«

شـناختي درام و اجـرا        تبديلات زبان  بارةشده در  ترين مطالعات انجام   اي از عميق    پاره

هانس تيئس لِمن  .  آلمان است   از نظريات اردوگاه تئاتر    برگرفته
6

، استاد مطالعات تئاتري    

 ليشته - و اِريكا فيشر   ،از دانشگاه يوهان ولفگانگ گوته فرانكفورت     
7

از دانشگاه بـرلين،     

سـال گذشـته بـه نقــش      دهاي هــستند كـه طـي   هـاي برجـسته   شخـصيت تـرين   مهـم از 

لـسون مـاروين كار  . انـد   ساز زبان در اجـرا توجـه عميقـي نـشان داده            دگرگون
8

، مـورخ   

ساز اجـرا    قدرت دگرگون  اي كه بر كتـاب      آمريكايي تئاتر، در مقدمه   
9

 ليـشته  -اثـر فيـشر    

مــاكس هِــرمن نوشــته اســت، تــأثير) 2008(
10

تــأملات گــذار  ه پايــدر مقــامآلمــاني را  

 دانسته  ناپذيرگريز پيشواي نظري حلقة مطالعات اجرايي اين كشور،         زيباشناختي اجرا و  

 آلمـان،  ةگفتارهـاي نظـري حلق ـ   زبان در مجموعـه . (Fischer-Lichte, 2008: 2-7)است 

 به روند تبديلات نمايشي و اجرايي       ،داشته و بيش از همه    » زيباشناختي «اغلب كاربردي 

  .معطوف است
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اوسـلنَدر فيليپ  
11

 كتـاب   مقدمـة  در   ،مطالعـات اجرايـيِ دانـشگاه جورجيـا        اسـتاد ،  

ي در مطالعات ادبي و فرهنگـي      مفاهيم انتقاد : اجرا چهارجلدي خود به نـام    
12

، از  )2003( 

 مفهـوم نمايـشي اجـرا     طـور تلـويحي       بهبرد تا     شناسي معتبري بهره مي     زبان هاي  تعريف

گويد اجرا همان زباني است كه        او مي . را به سازوكار خود زبان پيوند دهد       )پرفورمنس(

 از زبـان دارد، كـاملاً     كند و اين با فهمي كه فرد          اي در عمل توليد مي      گوينده يا نويسنده  

شناختي آن همواره     ميان تعبير نمايشي اجرا و كاربرد زبان       ،به نظر اوسلندر  . متمايز است 

  اشارات اجرايي    از ديدگاه اوسلندر،   .وجود دارد » انجام يافتن  «ه براي نوعي توانايي بالقو 

آستين. الِ. فيلسوف بريتانيايي، جي  
13

 )گوينـده ( فرداي كه     دربارة اظهارات كلامي ويژه   ،  

ندكن   مي  ملزم  به اجرا كردن عملي    را
14

تـرين شـواهدي اسـت كـه نـشان       ، يكـي از مهـم  

 شناسي، علم سنجش ماهيت نمايشگريِ زبان و كاركردهاي عيني آن اسـت            دهد زبان   مي

)Auslander, 2003: 1-3(.  

در يــك دهــة گذشــته، آلــن اَكــرمن
15

ژوزه فِــرال پــيش از او و 
16

ان و ســردبير از -

درام مـدرن   معتبر   انندگان كانادايي نشرية  گرد
17

 بـا انتـشار مقـالاتي راجـع بـه كـشف             -

 شناسـي  اي زبـان  رشـته  هاي مشهور معاصر، به حوزة ميـان      هاي زبان در نمايشنامه    قابليت

 نـوعي تـنش ذاتـي ميـان مـتن           ،بـه نظـر او    . اي بخـشيدند    درام، ارزش مطالعاتي دوباره   

ينـد بازنمـايي اسـت      بـديل فرا    رد كـه جـزء بـي      هـا و اجراهايـشان وجـود دا        نمايشنامه

(Ackarman, 2006: 1-2) .با ظهور آن در  )نمايشي( تفاوت بنيادي حضور زبان در متن

اكـرمن  .  متعـددي از يـك تجربـة تئـاتري اسـت           هايساز تفسير   زمينه ،)اجرايي( صحنه

عاصـر،   را با اظهارنظري از استنلي كاوِل، فيلـسوف آمريكـايي م           يادشدهمقالات   مجموعه

  : كند  ميآراسته

كــشمكش زبــان بــا خــودش نــوعي آزادي عمــل خــاص در تفــسير متــون حــس 

. شـود   گـامي فراتـر از مـصاديق ظـاهري كلمـات محـسوب مـي              ... انگيزد كه   برمي

مـتن  ... كنـد كـه     ال را مطـرح مـي     ك يك نوشتة جدي ضرورت طرح ايـن سـؤ         در

  تـا بفهمـيم واقعـاً   اي را كـه لازم اسـت بـدانيم    چگونـه همـة آن اطلاعـات زمينـه    

 Ackarman, 2006 as( گــذارد گوينــد، در اختيارمــان مــي كلمــات چــه مــي

(cited in Cavell, 2004: 8-9 . 
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مثابة متني است كه گفتار و كلمات جاري در جهان نمايشي آن،              به ، درام در اين مقام  

يـدگي  تنـوع و پيچ   . يابـد   شود، مـصداق مـي      ظاهر ادا مي   همواره چيزي فراتر از آنچه به     

كاربرد كلام در ابعادي فراتر از طرز اداي ساده و مستقيم آن، متن نمايـشي را از اتخـاذ                   

 ـ  دارد  ميموضعي ايستا و عيني، بيرون از دايرة هر نوع تفسير و تعبير ذهنـي بـاز                 ة و زمين

  . كند  متفاوتي را مهيا ميهاي خوانش

ترين انواع   ي از كامل  نظران آمريكاي شمالي، يك    زبان و صاحب   ة آلماني جداي از حلق  

  تــوان در مجموعــه شناســي درام را مــي مطالعــات كــاربردي در حــوزة زبــان و ســبك

 دانشگاه لَنكستر  انادتهاي علمي اس    پژوهش
18

م، 1998 در سـال  . انگلستان مشاهده كـرد    

 هـاي  ترين پژوهشگران گروه زبان انگليـسي و ادبيـات مـدرن بـه نـام               دو تن از برجسته   

جاناتان كال پِپرِ  
19

ميك شورت  و 
20

پيتـر فِردونـك    بـه همـراه    
21

از دانـشگاه آمـستردام،      

كاوشي در زبـان     ند كه در قالب كتابي به نام      كردمقالاتي را گردآوري و تدوين       مجموعه

)متن( درام؛ از متن به زمينه    
22

در ايـن كتـاب،   .  و با حمايت انتشارات راتلج منتـشر شـد         

 از شكسپير تـا آرتـور     -ون نمايشي مختلف  حليل مت براي بررسي و ت   مقالات  نويسندگان  

ميلر
25

و تام استوپارد   
26

هاي مختلـف تحليـل زبـان نظيـر تحليـل گفتمـان              روشاز   -
23

 ،

شناختي شناسي پراگماتيك و زبان
24

  .ندكرداستفاده 

از مـتن دراماتيـك تـا اجـراي         «  عنوان بااي از همين مجموعه       ميك شورت در مقاله   

 شـود؟   دهد كه فهم نمايشنامه از كجا آغاز مـي          پاسخ مي ال اساسي   ؤبه اين س  » دراماتيك

بايد حتماً اجـراي     هاي آموزشي خاصي را گذراند؟      كلاس  بايد آيا بايد براي فهميدن آن    

 ي كوتاه ةبه نظر كال پپر كه بر اين مقاله مقدم         و يا آنكه خود متن را خواند؟       آن را ديد؟  

شناسي درام بـر ايـن         زيرا سبك  ؛ي است مهم نكتة بسيار    ها  ؤالساين  نوشته است، طرح    

توان با تحليل متن نمايشي به فهم كامل و معتبري از نمايشنامه              است كه مي  استوار  اصل  

، »متن نمايشي، توليد و اجـراي آن       «به نظر شورت، هر سه جنبة نمايشنامه، يعني       . رسيد

ت، خـاطر داشـت كـه در هـر صـور           ايـد بـه   اما ب . ندا  از جهات گوناگوني با هم متفاوت     

اصـل  درهـاي اجرايـي آن،       و اسـتراتژي   )دراماتورژي( سازي نمايشنامه براي توليد    آماده

 اين نوع استنتاج فقط با تحليـل        ،به نظر شورت  . استنتاجي محصول خواندن متن هستند    

پذير است و اين متون هستند كـه حامـل اشـارتگرهاي خاصـي               شناختيِ متن امكان   زبان
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 ـ  او مي . دان  براي اجرا شدن    ».اي بـراي وانمـودگري اسـت        مـتن نمايـشي نـسخه     «: دگوي

(Short, 1998: 7) .نويس هر آنچه را كه بازيگران قـرار اسـت وانمـود كننـد،      نمايشنامه

هـاي    بـه ديـدگاه    گيـري شـورت تاحـدي       ايـن موضـع   . كند  ريزي مي   پي طور تلويحي   به

ــشانه ــاتر معاصــر، ازجملــه ن ــر الاِم شناســان تئ كِ
27

اَســتون و ســاونا، 
28

. ســتديــك انز

تـرين مـوارد     هـاي كلامـي متـون نمايـشي را از مهـم             شناسان تئاتر معاصـر نـشانه      نشانه

 منكـر ارزش    املاًك ـشورت قصد ندارد    . دانستند  گرفتة مطالعات تئاتري معاصر مي     ناديده

ن نگاه خود به متن نمايـشي،       كرد سعي دارد با معطوف      ؛ بلكه تجربة حضوريِ اجرا شود   

 اگر مخاطب تجربة اجـرا      ،به نظر او  . قوه در زبان آن را كشف كند      هاي اجراييِ بال    ارزش

 ـتوانـد مـتن را بـازخواني ك         وقت بهتـر مـي      آن ،داشته باشد  د و مناسـبات زبـاني ميـان        ن

 ادبيـات    از ايـن نظـر،     .اي را دريابـد     ها و اشارتگرهاي صـحنه     گوها، شرح صحنه  و  گفت

 ة قابليت مذاكر  ،هاي معناساز آن   نمايشي و راهكارهاي اجرايي به مدد زبان و تنوع نقش         

قـولي از رومـن       بـا نقـل    برده   نام  است كه كتاب   دليلبه همين   . كنند  زيباشناختي پيدا مي  

نظـر ادبـي     شناسِ ناشنوا به نقـش ادبـي زبـان و صـاحب            زبان«: شود  آغاز مي  ياكوبسون

ر دو  هاي نـاجوري ه ـ     شناسي و ناآشنا به الگوهاي زباني، وصله       تفاوت به مسائل زبان    بي

   .)as sited in Culpeper, Short & Verdunk, 1998: ii( ».آورند به يك اندازه شرم

  اي و فن تحليل درام اشارتگرهاي مكالمه. 2

هـاي   را مبنـايي بـراي تحليـل اسـتراتژي         ميـك شـورت    محـور  اگر بتوان رويكرد مـتن    

ز رونـد   تـري ا    عمليـاتي دقيـق    هـاي   گـاه بايـد تعريـف      كلامي نمايشنامه فرض كرد، آن    

بـه ايـن معنـا، در سـطحي از منطـق صـوري كـلام،                .  نمايـشي ارائـه كـرد      خلق معناي 

هـاي زبـاني پويـا دانـست كـه هريـك              اي از نـشانه     تـوان سـاخت يكپارچـه       درام را مي  

اي خـاص عمـل    اي در انتقـال معنـا، احـساس و يـا انديـشه      با نقـش و عملكـرد ويـژه    

  . كنند مي

در » مـتن نمايـشي    « با اين ويژگيِ متمايز    ابتدايد  شناسانة درام با   هر نوع تحليل سبك   

كننـد    ه كار مي  آغاز شود كه همواره در آن نوعي مجاري ارتباطي بالقو         » متن ادبي  «مقابل

هـاي   اي درام كه آميخته به رمزگان       ماهيت چندرسانه . تا اجراهايي چندلايه عرضه شوند    
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 در سه تراز معناساز عمـل       زمان نحوي هم   به كم دستكلامي، ديداري و شنيداري است،      

. »دريافـت شـود    «و ممكـن اسـت    » آيـد اجرا در «تواند به    ، مي »هست«آنچه كه   : كند مي

 متعلق به دنياي نمايشي متون است و در روند خلق و نگارش             ،اي كه هست    معناي اوليه 

سـازي   ينـد آمـاده   اتواند اجرا شود از متعلقّات فر        معنايي كه مي   .گيرد  نمايشنامه شكل مي  

اي براي اجراشدن است      طرح اوليه   و ن است مت
29

در حـوزة اختيـارات     به قاعـده،      بنا كه   

 آخر، به نقش فعال مخاطب در مقام منتقـد          تراز اما   .گيرد  دراماتورژ و كارگردان قرار مي    

گردد كه متأثر از كيفيات تجربة تئاتري و سطوح متفـاوت دريافـت آن       يا تماشاگر بازمي  

بيشتر شود، نيـاز بـه   ) متن( ي الگوي تحليلي از تراز نخست    هرچه فاصلة معيارها  . است

  . تري است هاي رمزگشايي قوي واسطه

مثابة يك ابَرنشانة   متن دراماتيك به   
30

تواند  فيستر مدعي است، مي    كهگونه      زباني، آن  

فقـط   ،هاي كلامـي   شماري خلق كند كه پيچيدگي معنا در صورت        هاي ضمني بي   دلالت

در همـين حـال، شـورت    .  (Pfister, 1991: 7-12)ختلف آن اسـت  مهاي يكي از شكل

) شـعر، رمـان و نمايـشنامه      ( هاي مختلف ادبيات    محور به گونه   عقيده دارد رويكرد زبان   

منـد و   او تأكيد دارد كه تحليل نظـام . اي از سبك هر اثر ادبي ارائه كند       تواند فهم تازه   مي

كند كه     د و اين امكان را فراهم     وتر آن ش   انتواند ماية درك آس    كامل از سبك اثر ادبي مي     

محور، آزادي عمل بيـشتري بـراي تفـسير اثـر حـين قرائـت آن            با اتخاذ رويكردي زبان   

 . (Short, 1996: 27) وجود داشته باشد

اي اشارتگرهاي مكالمه 
31

مـوازات سـنجش    هاي كلامي هستند كه به    ترين ايده  از مهم  

كاربردشناسي. شوند  عريف مي  از حيث كاربردهاي متنوعش ت     ،زبان
32

 يكي از تقـسيمات     

همراه با معناشناسي  ( شناسي گانة نشانه  سه
33

 و زبان نحو   
34

شناسي مدرن،   در زبان . است )

بـرد    كار مـي    شخصي كه آن را به     گاهعنوان مطالعة زبان از نظر     شناسي به    از كاربرد  معمولاً

هاي زباني كـه در   كند، محدوديت ه مي هايي ك  ويژه در انتخاب   كاربر زبان، به  . دكنن  ياد مي 

تواند بر شنونده يا مخاطبش در رونـد چرخـة            تعاملات اجتماعي دارد و تأثيراتي كه مي      

اي از زبـان ميـان        كاربردشناسـي بـر حـوزه     . شـود   ارتباطي بگذارد، مورد توجه واقع مي     

شناسي اجتماعي  معناشناسي، زبان 
35

زبـاني  هاي برون   و بافت  
36

 چنـد هر ؛ متمركـز اسـت    
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، )اي ازجملـه اشـارتگرهاي مكالمـه     ( گيرد   موضوعات متنوعي كه دربرمي    دليل  امروزه به 

  .(Crystal, 2003: 364) ها چندان هم روشن و شفاف نيست مرزبندي ميان اين دامنه

در . انـد    مورد توجه واقع شـده     چند جهت  اشارتگرها از    ،شناختي  در مطالعات سبك  

هـاي زبـاني    ة تبيين پراگماتيـك پديـده  يي از ماهيت و قومثابة الگو  ها به  اغلب موارد، آن  

توان در برخي اصول كلي       هاي پراگماتيك را مي     گونه استنتاج  منشأ اين . شوند  شناخته مي 

 مفهوم اشارتگرها   ،بنابراين. براي تعامل هميارانه و به قصد افشاي ساختار زبان پيدا كرد          

. شـناختي اسـت     مـسلّمات زبـان    رةبـا نوعي حامل برخي توضيحات كاربردي مهم در       به

 ـ    توان از اشارتگرهاي كلامي گرفـت،       ي كه مي  كاربرد مهم   گفتـار،   ة در ترازهـاي چندگان

       گفتار ت گويندة پاره  مصداق آن در عمل و قصد يا ني
37

در اين وجـه، اشـارتگرها      .  است 

كـن  دهند چگونـه مم      كه نشان مي   هستنداي     فعالي براي هر نوع مكالمه     ةهاي بالقو   زمينه

، متفـاوت   »شـده  بيـان  «اللفظي نحوي تحت  و يا به  » شده گفته «است معنا بيش از آنچه كه     

  .)Levinson, 1997: 97-100( باشد

گرايس. پي.  اچ ياي در پرتوي از آرا       اشارتگرهاي مكالمه   معمولاً ،امروزه
38

شناخته  

 بـر مبنـاي     هاي ضمني هستند كـه     هاي ارتباطي منتج از روند دلالت       اين مؤلفه . شوند  مي

گـو بـا هـم يـا تفـسير          و   گوينـده و شـنونده وارد گفـت        ،هـا  مفـروض آن   اعتبار ازپـيش  

فرض  اي و يا پيش      انساني نوعي دانش زمينه    هاي  تمام ارتباط . شوند  گفتارهايشان مي  پاره

ممكـن  ) اسـتنتاج ( گيري منطقي   واسطة همان نيز نتيجه    دهند كه به    را معيار خود قرار مي    

شـناختي در    گـرايس از ايـن دلالتگرهـاي زبـان    اسـتفادة . (Finch, 2000: 167)شود  مي

امـا  .  بينافردي، بيشتر تلاشي است براي پيگيري و تحليل منطق صوري زبان           هاي  مكالمه

  ازجملـه عمـل فـرد      چيـزي نبايد از نظر دور داشـت كـه جـداي از سـبك كـلام، هـر                  

توانـد    نيز مـي  ) ستژ(  حالات و اطوار انساني     و )رخداد نمايشي ( ، حوادث )شخصيت(

  .حامل بار دلالتگر و اشارات ضمني خاص خود باشد

پيتر تان 
39

، استاد ادبيات و زبان انگليسي دانشگاه سنگاپور، در فصل دوم كتاب خود             

هـاي تـام اسـتوپارد    با تمركزي ويژه بر نمايشنامه : شناسي درام   سبك عنـوان با  
40

 )1993( ،

 اتيكياز پـنج رويكـرد پراگم ـ      هـاي معاصـر     نمايـشنامه  براي مواجهه و تحليل مجموعة    

اي و اصول ارتباطي       متأثر از همين اشارتگرهاي مكالمه     ،ها كند كه يكي از آن      استفاده مي 
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گرايس است 
41

هـاي   توان بـا تحليـل صـورت        چگونه مي «ال كه   ؤاو در پاسخ به اين س     . 

واجهـه بـا     الگوهايي را براي م    »؟شناسي درام رسيد    زباني خاص به نتايجي از نوع سبك      

 �S (R) X:  قاعدة كلي ايـن اسـت  ،در الگوي اول. كند متن ادبي و نمايشي معرفي مي

X .اسميت -در اين الگو كه از هِرمشتاين
42 

  : گويد مياست وام گرفته 

 حامـل   Sهـر   .  نـام دارد   Sآشكار در سطح هـست كـه        ... در يك متن ادبي وجهي    

 خود غامض و مجهـول اسـت        در نوع ...  با وجه ديگري است كه     (R)نوعي رابطه   

(X) .     بنابراين، فقط با تحليلS توان به عمق مطلب يا همان          ميX     مجهـول دسـت 

   .(Tan, 1993: 7) يافت و آن را كشف كرد

پيداست كه اين تفسير تاحد زيادي يـادآور الگـوي زبـاني چامـسكي             
43

 /سـاخت  ژرف( 

 ـ الگوي تحليل متن ادبي و نمايشي در تقليـل        . است )روساخت تـرين شـكل خـود       هيافت

  :تواند به اين صورت تعريف شود مي

  

  

  

  1الگوي 

  راهگـشاي تحليلـيِ  طوركامـل  بـه توانـد   تنهـايي نمـي    شناسي به   طبق اين الگو، سبك   

 بلكه لازم است پيشاپيش ميان الگوهاي       ؛مناسبي براي قرائت متون ادبي و نمايشي باشد       

عبـارت   بـه . نـيم وضـي برقـرار ك    ان و فرم زيباشناختي اثر مناسبات مفر      بصرف يا نحو ز   

تـوان بـه دريافـت        هاي زباني اثـر نمـي        با ارائة تحليلي از سبك كاربرد نشانه       فقطديگر،  

الگوي دوم، متن را نخست     . اي از هويت متن ادبي يا نمايشي دست يافت          شناسانه سبك

س  و پ  دهد  ميقرار   )پراگماتيك( يا كاربردشناختي  )سِمانتيك( مورد تحليل معناشناختي  

، ايـن الگـو     بنـابراين . پـردازد   شناختي اثـر بـه تفـسير آن مـي           هاي نشانه  از كشف دلالت  

  :شكل استبه اين   مفسر با اثرة مواجهترتيبِ به

  

  

  2الگوي 

 شناختي متن ادبي  تحليل زبان�شناختي  زيبا صورت

 تفسير متن� شناختي هاي نشانه  دلالت�شناختي  تحليل زبان�متن
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ــان   ــل زب ــن الگــو، ديگــر منظــور از تحلي ــه در اي ــديهي اســت ك ــطشــناختي  ب  فق

ــتن   ــان م ــتور زب ــل دس ــه و تحلي ــر( تجزي ــستن) گرام ــمي ــان  و ه ــي و  آواشن،زم اس

هـــاي   محـــدودة تحليـــلدر الگـــوي ســـوم،. گيـــرد معناشناســـي را نيـــز دربرمـــي

 ،بنـابراين . شـود   شناختي، حـوزة كـاركرد و معناهـاي زمينـة مـتن هـم مطـرح مـي                  زبان

و شــود معطــوف  )قــاب( الگــوي تحليــل بايــد بــه ســمت قرائــت مــتن در زمينــة آن

  :ودش  گفته مي نه فقط در آنچهكاربرد زبان در عمل جسته شود،

  

  

  3الگوي 

 )نمايــشي( هــاي متنــوع كلامــي در مــتن ادبــي تحليــل گفتمــان كــه بــه اســتراتژي

توانـد مبنـاي سـنجش موقعيـت و جايگـاه افـراد دخيـل                  مـي  نظـر اشاره دارد و از اين      

 ـ              شـناختي اسـت      هـاي سـبك    لدر تبادل كلام باشـد، حاصـل افزونـة ديگـري بـه تحلي

  :   استمتمركز گيري مكالمه كه بر مناسبات بينافرديِ شكل

  

  

    

  4 الگوي

 ،اي از مواجهه با متن ادبي و نمايشي شده بندي با تعريف چنين الگوهاي طبقه تان

هاي  موازات سنجش هاي دراماتيك را به ترين تكنيك كند تأثير برخي از مهم سعي مي

 تحليل هاي زباني در فنّ لفهؤ و به دريافتي منطقي از نقش مندشناسانه دنبال ك سبك

  .  (Tan, 1993: 10-17) رام بپردازدد

ثر براي شناخت و تحليل ؤاي يكي از ابزارهاي م به اين ترتيب، اشارتگرهاي مكالمه

توان فهم نمايشي خود را از  ها مي به كمك آن. شوند سبك گفتارهاي نمايشنامه تلقي مي

. رار داد مورد تأييد يا تكذيب قشان نمايشيها و قصد يا نيت  مناسبات ميان شخصيت

 موجود در ةاي براي توليد معناهاي بالقو تواند زمينه اشارات ضمني هر گفتار مي

اي از  ها در منظومه  با شناخت صحيح كاربرد آن.هاي نمايشي مختلف باشد موقعيت

  تفسير�شناختي  هاي نشانه  دلالت�تحليل بافت  + شناختي  تحليل زبان�متن

  تفسير�شناختي  هاي نشانه  دلالت�تحليل بينافردي + تحليل بافت + شناختي   تحليل زبان�متن
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 را برخلاف گفتار يالوقوع  قريبكنش توان  ميها، هاي كلامي و رفتاري شخصيت نشانه

نوعي تضاد و تناقض ميان آنچه كه از سوي اشخاص ماجرا  بيني كرد و بر پاية پيش

از اين منظر، .  رخدادهاي اصلي داستان را بنا كردةد، زمينشو  گفته و انجام مي

 شك  به آنند؛ آنچه را كها  آنچه باور دارند، مشكوك بهنمايشنامههر هاي  شخصيت

 ميان الگوي ، بنابراين.كنند، باور دارند و آنچه را كه انكار ميقبول ندارند دارند، 

 زبان گفتار با قصد و عمل ةپردازي اغلب متون نمايشي و مناسبات چندلاي شخصيت

از ولتر نقل شده است كه . هايي از پيچش معنا را دنبال كرد توان جلوه  مي،ها شخصيت

، »شايد «گويد وقتي مي است؛» شايد «، منظورش»بله «گويد وقتي سياستمداري مي

 as sited in( ، ديگر سياستمدار نيست»نه «گويد و زماني كه مي ستا» نه «منظورش

(Korta & Perry, 2006.تواند  برد، مي اي كه گرايس از اشارتگرهاي كلامي مي  بهره

ها در فحواي گفتارهاي  مبناي تحليل و كشف مناسبات كمترديدةشده شخصيت

  . شان باشدرايج

  »ملودي شهر باراني«ر اي و سبك گفتارها د  اشارتگرهاي مكالمه.3

نشــسته و ســگ يزنــي روي نيمكــت پــارك. م كنيــدموقعيــت نمايــشي زيــر را مجــس 

شــود و كمــي  مــردي نزديــك مــي. بزرگــي روي زمــين جلــوي او دراز كــشيده اســت

گـردد تـا سـر صـحبت      بـه دنبـال موضـوعي مـي     . نـشيند   بعد روي نيمكت كنار زن مي     

  : گويد  مي واندازد ي ميبه زن و سپس سگ زير پايش نگاه. را باز كند

  گيرد؟  سگ شما كه گاز نمي:مرد

  . نه: زن

سـگ ناگهـان دسـت مـرد را گـاز           . شـود تـا سـگ را نـوازش كنـد            مرد خم مـي   [

  ]گيرد مي

  !گيرد هي، شما كه گفتيد سگتان گاز نمي!  آخ:مرد

  .اما اينكه سگ من نيست. گويم هنوز هم مي: زن

كند، مسئلة ارتبـاط در        فرضي مطرح مي   يكي از موضوعاتي كه اين موقعيت نمايشي      

بر مبناي يك    )همتاي مخاطب ( شود كه مرد    مشكل از جايي آغاز مي    . حين مكالمه است  
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 ن و سـگ در موقعيـت  ز» مجـاورت  «دليـل  او بـه . كند گيري مي  فرض منطقي نتيجه   پيش

 و )زن(» الـف « ةگيـرد كـه دو نـشان      است، نتيجه مـي   » كلّ بياني « كه معرّف يك     يواحد

هـيچ  نيز  پاسخ زن   » طرز اداي «. اي با هم داشته باشند      يا رابطه » نسبت «بايد )سگ(» ب«

م دليـل عـد     بـه  ،در عـين حـال    .  و بيشتر احتياط كند    ،انگيزد كه مرد تأمل     شكيّ را برنمي  

دليل تعجبي   كل موقعيت به   )متعلق به زن يا ديگري    ( دهي به سگ    ارجاع تفاهم در نحوة  

اين لحن تاحد زيادي    . گيرد  آلودي مي     طبعانه و طنز    شوخ »لحن« انگيزد،  كه در پايان برمي   

زن  « كـه واقعيـت ايـن  . به كيفيت همراهي مخاطب با مرد و موقعيت تعريف شده است         

شود كه مرد گمان       اما مشكل از جايي آغاز مي      ؛ صحيح است  كاملاً» استصاحب سگي   

. »پرسـد   جـع بـه آن مـي      اين سگِ خوابيده زير پاي زن، همان سگي است كه را           «كند  مي

تلقـي  » حاضـر  « درحالي كه مرد آن را     ؛دارد» غايب « مرجع صدق  ،!)نه( پاسخ كوتاه زن  

اي    اما زن پاسخ آن را با اشاره       ؛ اشاره به همين نزديكي است     ،پرسد  آنچه مرد مي  . كند  مي

 ـ    » صميميت«و  » صحت«چيز بر مبناي      درحالي كه همه  . دهد  به دور مي   ت در گفتـار و ني

عنـوان جاذبـة    مرد بيش از آنچه كه بـه . شود  افشا مي  كم  كمرود، تضادي دروني      يپيش م 

اي گزنده از سوي زن و         دريافت كند، ناخواسته مشمول دافعه     يادشدهصحنه و موقعيت    

 ـ فقط اساس جذابيت اين صحنه است كه        بدفهمي. شود  سگ زير پايش مي    ا لغـزش از     ب

 زن پاسخ   .شود   حاصل مي   استوار است،  صيهاي شخ  فرض  بر پيش  كه كلام به استنتاجي  

 اطلاعات صحيح خود را بسيار محدود و مـوجز در اختيـار مـرد                است؛ اما   داده يدرست

  . آورده است را فراهم بدفهمي زمينة ،ها گذاشته و همين ضعف كلّي در انتقال كميِ داده

ديدگاه . كند   در حين مكالمه اشاره مي     هايي  به چنين انحراف  » اصل همياري گرايس  «

 بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه در           ،رود كار مي  هاي كلامي به     براي گفتمان  اغلباو كه   

اصول . كنند اند كه آن را هدايت مي    قواعدي دخيل  گو، همواره مجموعه  و  جريان هر گفت  

 ةيـك قاعـد   اساس  يعني بر    مؤيد اين هستند كه گفتمان اساساً ساختاري است؛       همياري  

، نـوعي   ييگـو و  و اين اصل مشترك آن است كـه هـر گفـت            دشو  مشترك پيش برده مي   

 و همواره نيـز همـراه بـا جهـت دوسـوية             شود  ميتلاش هميارانه بين دو طرف قلمداد       

  :اند  شرح اينهاي فرعي اين ديدگاه به اي از قواعد و گزاره پاره. اي است شده توافق
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اصل كيفيت . 1
44

يد گفتـاري ادا كننـد    اين قاعده، هريك از دوسوي مكالمه با    اساسبر  : 

در . داننـد غلـط اسـت بگوينـد     يك نبايد آنچه را كه مي هيچ. كه درست و صادق باشد  

ند نتوا  د كه دليل يا شاهدي برايش نمي      ن حرفي بزن  نديك هم مجاز نيست    عين حال، هيچ  

  .دنارائه كن

اصل كميت . 2
45

لازم نيـست   . ه شود طبق اين قاعده، فقط آنچه ضروري است بايد گفت        : 

بر آنچه خواسـته شـده در    افزونها اطلاعاتي  كي از دو طرف مكالمه و يا هر دوي آن         ي

  .اختيار يكديگر بگذارند

اصل ربط . 3
46

لازم اسـت   . مكالمه بايد بر مبناي مشترك و مرتبط با بحث پـيش بـرود            : 

  .مورد پرهيز كنند هريك از دو طرف از پرداختن به مباحث بي

اصل طرز رفتار  . 4
47

م است كه دو طرف مكالمـه واضـح و مـشخص حـرف              بسيار مه : 

ترتيـب،   هـا بـه    پرسـش و پاسـخ    ضروري است كه    . بپرهيزندبزنند و از هر نوع ابهامي       

 موجب خستگي يكـي از دو سـوي         ، در غير اين صورت    ؛اختصار ادا شوند   موجز و به  

 ,Yuleگـرايس بـه نقـل از   ( دشـون  مـي ) مخاطـب در درام (  بالقوه آنةمكالمه و يا شنوند

2000: 36-37 .(  

در رونـد   (  منحـصر بـه يـك تـراز سـطحي          يادشـده گرايس معتقد است اندرزهاي     

او بر اين گمـان اسـت       . گيرد  ميربلكه اغلب ترازهاي متفاوتي را درب     نيست؛  ) دلالتگري

 اصول مطابقتي با هم ندارند، شنونده فرض        آشكارا اين  عادي كه    هاي  ر مكالمه كه در اكث  

زيـرا  شود؛     مي تري مورد توجه واقع     محتواي گفتار از تراز ضمني     گذارد كه   را بر اين مي   

ايي هـر  عبارتي ديگر، بخشي از كار    به. شود  ق مي حتماً محقّ » اصل همياري  «باور دارد كه  

اند و    اله فع نحوي بالقو  هاي كلامي است كه به     نظر دو طرف حول بافت     مكالمه در توافق  

اين اندرزهاي  . آيد  پديد مي   بدفهمي خ دهد، ضعفي ر  هاي مشترك    در انتقال رمزگان   اگر

شـوند، در     هايي كه گفته مي     استنتاجي فراتر از محتواي معناشناختي جمله      كلامي معمولاً 

گرايانه از گفتار را مبني بر اينكه حقيقـت          اصل كيفيت، برداشتي عمل   . گذارند  اختيار مي 

 از سـوي گوينـده      گويد اطلاعـات    اصل كميت مي  . دكن محض ادا شده است تقويت مي     

اصل ربط مؤيد آن است كه گفتار در سنخيت موضوعي          . كامل عرضه شده است   طور    به

شـده در حـين      كند كه ماجراي نقـل      تأييد مي هم   اصل طرز رفتار     .با موقعيت خود است   
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 برخـوردار   اي  نوعي تقدم و تـأخّر زمـاني ويـژه         گو از منطق علّت و معلولي يا به       و  گفت

  . است

 خورشـيدي و    1325در پـاييز سـال      » ملودي شهر بـاراني    «نمايشنامةحوادث اصلي   

است  آهنگ   سالة خانوادة 27جوان  مهيار،  . گذرد  كمي بعد از پايان جنگ جهاني دوم مي       

دليل فوت پدر به زادگـاهش، رشـت،         يس به ئسال تحصيل حقوق در سو     كه بعد از هفت   

 ـ     بازگـشت بـه    او درگير نوعي ترديد و دودلي در       .گردد  ميباز  دن نـزد بقيـة     اروپـا و مان

اين در حـالي اسـت كـه تقـسيم ارثيـة آهنـگ مـشكلاتي را بـا                   . شود  اعضاي فاميل مي  

پديد  ) شفتي ةخانواد( اند  ها خدمت كرده   ها كنارشان زندگي و به آن      اي كه مدت    خانواده

سـوي    با هدايت مهيار به     غيرمستقيم كند تا    تلاش مي  ، دختر اين خانواده   ،گيلان. آورد  مي

بـراي  اش، راهـي     سياسـي زادگـاه و فرهنـگ بـومي        از موقعيت تـاريخي و      اي    هم تازه ف

  . ماندگار كردن او بيابد

ها بنا شـده       ميان شخصيت  وگو  اين نمايشنامه بر ترازهايي چندلايه از پيشرفت گفت       

ترازي تدريجي گفتـار در فاصـلة چهـار          درحالي كه بين مهيار و گيلان نوعي هم       . است

 )بهمـن و سـيروس    ( هـا   ميان بـرادران آن    وگو  گيرد، لحن گفت     شكل مي  پردة نمايشنامه 

ترازي متـضاد و خـصمانه منجـر     ظاهر طبقاتي به نوعي ناهم ترازي به آرام از يك هم    آرام

 امـا ناهمـسويي از      ،هـاي دراماتيـك     هاي كلامي، رشـته     ميان اين جفت   ،واقعدر. شود  مي

مهيـار و  بـين  سطح اختلاف بينش  . يابد  هاي درگير گسترش مي     تغيير و تحول شخصيت   

هـا و    اي از مناسـبات بـين خـانواده         هاي تازه    با طرح موقعيت   ،گيلان در دو پردة نخست    

د و در   وش ـ ميتراز با يكديگر     تدريج هم  به،  ها در گذشته   ارجاعاتي به حوادث عاطفي آن    

 هـاي   مكالمه،با پيشرفت ماجرا  در مقابل، . انجامد  ميپايان به نوعي تفاهم و درك متقابل        

نانه و امروزي به درجـاتي      اي متمد   فكرانه، مجادله  روشن بهمن و سيروس از سطحي شبه     

خـتم   )ديگـرآزاري ( از تحقير، توهين و سرزنش ديگري و عاقبت برخوردهاي فيزيكي         

مـاري، دختـر    ) سـيروس  / بهمـن  -گـيلان  /مهيـار ( بين اين دو جفت گفتـاري     . شود  مي

كند كه موجـب انتقـال       طفي و اغلب ناكامي را بازي مي       نقش ميانجي عا   ،خانوادة آهنگ 

 اسـت و   نقطـة كـانوني حـوادث        ، همـسر بيـوة آهنـگ      ،آفاق. شود   مي واسطة موقعيت با

 همچنــان هــر دو خــانواده و فــضاي گــرم مناســبات ،خواهــد بــا تــدبير و درايــت مــي
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پيـرزن  ،  و ميرسـكينه  ،  پـدر گـيلان و سـيروس      ،  مـسلم . مدتشان را تداوم بخشد    طولاني

ترين عوامل گفتاري اين نمايشنامه هستند كه اغلب مـورد غفلـت    منفعل، خدمتكار خانه 

  .شوند مهري واقع مي و بي

اي از سوي مرحوم آهنگ خطـاب بـه           هاي نامه  خواني در پردة نخست و پس از تك      

 گـو ميـان   و  اي، اولـين گفـت     آيـد و پـس از شـرح صـحنه           پسرش مهيار، نور صحنه مي    

  :گيرد درمياست  تازه از فرنگ برگشته و مهيار كهسكينه  مير

جثـة    پيـرزن كـم   . آيـد   ميرسـكينه بـا سـيني صـبحانه مـي         ... نور نارس صبح است   [

  ].احوالي است كه لچكي به طرز روستاييان گيلان به سرش بسته است مريض

  آو، با لباس خوابيده بودين آقا؟: ميرسكينه

  به اين زودي صبح شد؟: مهيار

 توي سالن براي شما رختخـواب       ]گذارد ي ميز مستطيل مي   سيني را رو  [: ميرسكينه

  .... پايينم تخت بود، بخاري، گرم و نرم. انداخته بودم

  !رسه؛ ولي ما بالاخره به هم رسيديم گن كوه به كوه نمي مي... خب ميرسكينه: مهيار

  .)223-222: 1388رادي، ( انشاءاالله قدم به عروسي: ميرسكينه

يـك بـه ديگـري پاسـخ          درحالي كه نـه هـيچ      ؛شود  آغاز مي ال  ؤ اول با دو س    ةمكالم

درواقـع،  .  انتظـار پاسـخي از همـديگر دارنـد         د و نـه اصـلاً     ن ـده   مـي  يمناسب و مرتبط  

يك از   فرض توافقي ميان دو شخصيت بنا شده و هيچ         اي از يك پيش     گو بر زمينه  و  گفت

سـكينه   يـر  م.دو شخصيت به قاعدة ربط در اصل همياري گرايس وفـادار نمانـده اسـت         

قدر خسته بوده كـه فرصـت     آنشب از سفر برگشته و احتمالاً داند كه مهيار تازه نيمه      مي

داند كه پيرزن از     در سوي مقابل، مهيار هم مي     . عوض كردن لباسش را هم نداشته است      

ميرسـكينه هـم    . زند و انتظار شنيدن پاسخ روشني ندارد        موضعي مادرانه با او حرف مي     

الش ؤ هيچ نيازي بـه پاسـخ س ـ       ،ر با ديدن نور خورشيد و سيني صبحانه       داند كه مهيا   مي

سـال دوري از خـانواده، هـر دو بـر          رغم ملاقاتي تـازه پـس از هفـت          به ،بنابراين. ندارد

در سـطح   . شـوند    موقعيت گفتار وارد مكالمـه مـي       بارةنظر در  اي از تفاهم و توافق      زمينه

پاسـخ   است كه باز هم از سوي مهيار بي        نهفته   يال اولية پيرزن، پرسش ديگر    ؤزيرين س 

دانم كه ديشب رسيدين و فرصت نكردين لباستون رو درآوريـن             مي: ميرسكينه«: ماند  مي
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پايينم تخت بود، بخاري، گـرم و       . ، اما توي سالن براي شما رختخواب انداخته بودم        آقا

پس چرا اينجا خوابيدين آقا    ... نرم
48

نه به   كند؛  نميال هم توجه    تي به اين سؤ   مهيار ح » ؟

هـا از    ميـان آن ةدانـد رابط ـ   بلكه خوب مـي ؛ كه براي پيرزن ارزشي قائل نباشددليلاين  

اي برخوردار است كه به جواب مستقيم نيازي          فرزندگونه -چنان صميمت و گرميِ مادر    

اينكه نهايت لطف توست، اما مهم اين است كه الآن من           ... خب ميرسكينه : مهيار« .ندارد

رسـه؛ ولـي مـا بـالاخره بـه هـم              گن كوه به كـوه نمـي         مي ...هرچند كه . تمپيش تو هس  

  »!رسيديم

 ضـمني   هـاي    بر محـوري از توافـق      گوي آغازين نمايشنامه كاملاً   و  درحالي كه گفت  

 موضـوع   ،عبارتي همان اصل همياري بنـا شـده اسـت          يا به ميان گوينده و شنوندة كلام،      

 همـين  ةدر ادام. كند  پيدا مييب و دقيق محل پاسخ مناسي،جاي ديگردر همين مكالمه  

 و  رود  مـي سوي پسرش    ، به  بعد از دادن سفارش كار روزانه       و شود   آفاق وارد مي   ،صحنه

آفاق با تعجـب متوجـه مهيـار        ... [« :دهد  هاي او ارائه مي     برداشت ديگري از لباس    دقيقاً

شب ساعت يازده   دي: آفاق.] اش را خورده است     شود كه در اين فاصله تكة نان و كره          مي

رم   جـايي نمـي   : ري مهيارخـان؟ مهيـار      و نيم رسيدي، صـبح بـه ايـن زودي كجـا مـي             

  .)224همان، ( ».جان؛ فرصت نكردم لباسمو دربيارم خانم

 بايـست پـيش از ايـن بـه           همان چيـزي اسـت كـه مـي         پاسخ مهيار به مادرش دقيقاً    

تر او با خدمتكار     ة غيررسمي  خانوادگي آفاق و نيز نوع رابط      ؛ اما شأن  گفت  ميسكينه    مير

ديدن مهيار حـين صـرف      . ه است بدل كرد اي زودرس     ها را به مفاهمه    خانه، تمام ناگفته  

اي دال بـر خـروج        صبحانه درحالي كه لباس رسـمي بـر تـن دارد، بـراي آفـاق نـشانه                

اتفـاق  اش را از اينكه ممكن است چيزي          نگراني ،بنابراين. الوقوع او از منزل است     قريب

درحـالي كـه همـين لبـاس بـا          . دهـد   نشان مـي  ال  ؤساين   با   ،داند   باشد كه او نمي    ادهافت

مهيـار بـه    . انگيـزد   گـويي برنمـي    موقعيت بيداري اول صبح، هرگز ضرورتي براي پاسخ       

 شـود، بـا     تعبير  ر سوء هاي او دچا   شود ممكن است آفاق از لباس       محض آنكه متوجه مي   

  دهد تا مـانع      به مادرش پاسخ مي   ،  ) رفتار طبق اصل كيفيت و طرز    ( ت كامل دقت و صح

وگـويي    در پايان همين پـرده، گفـت      . تفاهمي در روند مكالمه شود     از بروز هر نوع سوء    

رسـمي بـا مهيـار        گيرد كه تراز اعتبار و شأن آفاق را در مناسبات شـبه             ميان آن دو درمي   
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 اين تغييـرات    خان بعد از مرحوم صادق   ] رود  به سمت در مي   : [آفاق«: كند  تر مي   مشخص

همه بنده   با اين اگر چه تغييرات شما ربط زيادي به من نداره،          : مهيار. براي همة ما لازمه   

  .)238 همان،( ».جان مطيع تصميمات شما هستم خانم

هـاي    عنوان گزاره   به  معمولاً ،شود  ياد مي » اي اشارتگرهاي مكالمه «چيزي كه از آن به      

، يادشـده اين اشـارتگرها، ماننـد مثـال        .  است زيرين اصل همياري گرايس قابل پيگيري     

دهنــد كــه چگونــه   و نــشان مــيهــستند كلامــي ةمعطــوف بــه اشــارات ضــمني مبادلــ

با هـم   و  كنند  گويند، توليد     توانند معنايي بيش از آنچه مي       كنندگان در مكالمه مي    شركت

ن و  ابعـاد درو   نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه              ،بنـابراين . به اشتراك توافقي بگذارند   

هـا ايجـاد     اي كـه كـلام آن        با اشـارتگرهاي مكالمـه     ،ها در نمايشنامه    بينافردي شخصيت 

 .شـود   شان با اصل همياري گـرايس بـرملا مـي           سلبي يا ايجابي   ةكند و يا نوع مواجه      مي

اشـارتگرهاي قـراردادي و     : شـود   گرايس ميان دو نوع كلي اشارتگرها تفاوت قائل مـي         

غيرقراردادي
49

 درحالي كه   ؛گفتارها هستند  راردادي پيامد منطق ذاتي پاره    اشارتگرهاي ق . 

. انـد   شـدت وابـسته    ها به منطق صـوري كـلام و بافـت گفتـار بـه              انواع غيرقراردادي آن  

هـا و در      چارچوب معاني ضمني مكالمه    بيرون از    بيشتر اشارتگرهاي قراردادي    ،بنابراين

 شـود    وقتـي گفتـه مـي      مثـال، بـراي   . شوند  گونه و خبري ادا مي      گزارش هاي  قالب جمله 

بعـضي هنـوز     «يابـد كـه      طبيعـي درمـي    طـور     ، شـنونده بـه    »اند  بعضي از ميهمانان آمده   «

 امـا   . استنتاج به بافت كلام هيچ ربطي ندارد و جزء ذاتي آن اسـت             ة اين نحو  ؛»اند  نيامده

 در چه موقعيتي و     ، اينكه چه شخصي دقيقاً    »آيد  من از او خوشم مي     «شود  وقتي گفته مي  

 بنابراين، بـر    .تواند معناي آن را چندپهلو كند      به چه دليل اين جمله را ادا كرده است مي         

هـاي چهارگانـة او هـيچ نـوع        گـرايس، اشـارتگرهاي قـراردادي بـه اصـل          يآرااساس  

 ـ  منتقـل مـي  راحتي  به خود را هاي وابستگي ندارند و تعبير -Herman, 1995: 173 (دكنن

 اشـارتگرهاي غيرقـراردادي     ايـن مقالـه فقـط     مطالعاتي   ةبديهي است كه در نمون     .180)

   .اند مورد توجه

 از همين نمايشنامه و با نخستين ورود بهمن، هنگامي كـه معلـوم              ي ديگر ةدر صحن 

گوهـاي  و  اند، گفـت    هكرد به صرف شام دعوت       را خانوادة گيلان خانوادة آهنگ   شود    مي
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ف عدول از قواعد هميـاري      م معرّ گيرد كه باز ه     ها درمي   زايي ميان شخصيت   ه تنش بالقو

  . استگرايس 

  !خير به صبح... داريم  مثل اينكه شنيدم امشب مهمانان مكرّمي: بهمن

  .قراره گيلا با خانواده شب بيان خونة ما: ماري

نزديـك  [... در اين صورت پاي اخـوي مهيارخـان خيلـي سـبك بـوده كـه               : بهمن

  .يم  خانواده مفتخر شدهبالاخره به فيض ميزباني خانم گيلان و] دشو مي

  ريم ماري جان؟ مي. سفرة ما از قديم تو اين خونه باز بوده آقاي آهنگ: گيلان

اين چـه حكمتيـه مـاري، كـه         ] گرداند كنان توي دست مي    كلاهش را بازي  [: بهمن

  آن؟ خرده زيادي ليز درمي  طلايي، يه آلاي سبزه هاي قزل ماهي

  .)228-227: 1388رادي، ( ي كلاس باشيمحكمتش اينه كه ما الان بايد تو: ماري

مكالمة پاياني ميان بهمن و ماري باز هم در قالـب پرسـش و پاسـخي نـامربوط بـا                    

ؤال ايـن   هدف بهمن از طـرح س ـ نه واقعاً. موضوع اصلي گفتار صحنه تنظيم شده است    

ال او در   ؤاش پاسخ دهد و نه خواهرش پاسخي مناسب س ـ          كنجكاوي علمي  است كه به  

 نوعي شكاف  واقع،در. گذارد  مياختيارش  
50

ال و  ؤ س ـ ةيا گسست كلامـي ميـان گوينـد        

هـا    صـدقي بيـرون هـر دوي آن   ةدهد كه پيوند مكالمه را به حـوز   گوي آن رخ مي    پاسخ

موضوعي كه بايد پاسخ داده شود نه تعجيل براي رفتن به كلاس اسـت              . دهد  ارجاع مي 

 بـا پـردازش   نـويس     نمايـشنامه . است بلكه اصل ماجرا گيلان      ؛آلا و نه كيفيت ماهي قزل    

 درخور ةپردازان  موفق شده است تا ترازهاي شخصيت      ،گوهاو  متنوع در سبك اداي گفت    

 امـا   ،بهمن كه در تمام ماجراهاي چهار پـرده نمايـشنامه نقـش مخـربّ             . توجهي بنا كند  

رخاش  در استفاده از كلام، سفسطه و تحقير و پ         ي فرد ماهر  اي دارد، اصولاً    بسيار فعالانه 

اي اسـت    طلايي ليز كنايه    آلاي سبزه   ماهي قزل . خود است  هاي  مكالمههاي    گفتاري سوژه 

ها و    پراني  از سرسختي و غرور بيش از حد گيلان كه مثل الگوي تأثيرگذاري همة متلك             

 كنايـه بـر     .كنند  موكول مي » غير«اشارات غيرمستقيم، مصاديق دلالتگري زبان خود را به         

كند كه با انحـراف آگاهانـه و زيركانـه از     اي عمل مي اي ويژه  مكالمهمبناي اشارتگرهاي   

.  بزنـد  ناداني و ناآگاهي  دهد تا خود را به        گيري اصلي كلام، به گوينده فرصت مي        جهت
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ويـژه    كه بـه   آيند  شمار مي   به نوعي هجو آگاهانة اصل همياري گرايس        ها  اين نوع مكالمه  

  .ها نمود بارزي يافت ورد و پيروان آننويسان ابَز گونويسي درامو در سبك گفت

 بـا   كـاملاً  )بوي بـاران لطيـف اسـت      (  نخست نمايشنامه  ة از همين پرد   يجاي ديگر 

گـوي ميـان    و  درحـالي كـه گفـت     .  ولي فعال و دراماتيكي همراه اسـت       ،تعبير گذرا  سوء

الي از جانـب    ؤ پدري است، ناگهان س    ةبر سر تقسيم ارثي    )بهمن و مهيار  ( برادران آهنگ 

شود تـا كـلام بـر          باعث مي  آگاهي يابد،  برادر ديگر    ة از قصد و برنام    خواهد  ميي كه   يك

در مكالمـة   . نحوي دگرگون پاسـخ داده شـود       چرخد و به  بمفصلي از يك مصداق ديگر      

پردازانـه   تواند نقاط شخـصيت  توان ديد كه چگونه بازي با موضوعات كلامي مي         زير مي 

  .دكن آشكار اي از بافت ماجرا را دهنده و توسعه

  !تقسيماتي هم شده... پس] زند آورده، به چشم ميوي جلد درعينك را از ت[: مهيار

  . البته يك حساب ويژه هم براي تو باز كردن: بهمن

  . لابد روي تيمچه: مهيار

  . نه، تيمچه مشتركه: بهمن

  . »شفَت«املاك ... پس: مهيار

  . بيا طرف خودمون: بهمن

  مام؟هاي راستة ح دكان: مهيار

  . »بيستون«يه خونه نُقلي سرِ همين خيابون : بهمن

  جان؟ ماري؟ تو چي؟ خانم] دارد عينك را از چشم برمي [:مهيار

  . سندهاي اصلي ته صندوقه؛ توي چهار لفاف مخمل پاكيزه: بهمن

  بله:... مهيار

  كني؟  چي كار مي]شود بلند مي[: بهمن

تـا  ... . م، تست، رساله، كنفـرانس    سر گذاشت   خوان رستمو پشت    هفت! هيچي: مهيار

  . سپتامبر گذشته توي لوزان دعوت به تدريس شدم

  . گم و مي خونة سرِ بيستون: بهمن

 شـايدم   ]گـذارد   عينـك را در جلـدش روي ميـز تحريـر مـي            [. نمـي دونـم   : مهيار

  ).231-230 همان،(وكالتاً فروختمش 
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هـاي كلامـي     رمزگـان  نـي؟ ك  كار مي  پرسد چه   مهيار در پاسخ به برادرش كه از او مي        

 درحـالي كـه   ؛كنـد  گويي مي شروع به پاسخاز همين حيث   و  كند    ميتري را دريافت     عام

 ـبرابر  گيري او در      بيشتر از وضعيت تحصيلي و شغلي برادرش، موضع        ،براي بهمن   ةارثي

 تـوافقي و مـشترك كـلام گسـسته          ة ناگهان زمين  ،در اين مكالمه  . داردخانوادگي اهميت   

 بـه حـوزة تحليـل تـازه و          ، حـول محـور تقـسيم ارث       ،اصل همياري گفتـار    و   شود  مي

 چهارم  ةدر پرد . شود  منتهي مي  )مهيار( گوو  تري از سوي يكي از دو طرف گفت        شخصي

 با انحراف كامل از     ، گيلان و مهيار   ،هاي اصلي ماجرا    ، شخصيت )تا صبح آبي  ( نمايشنامه

فكرانـه،   روشـن   زبـاني مغلـق، شـبه      شدت  به ،)طرز رفتار ( قاعدة چهارم همياري گرايس   

 هـا را    هويـت نمايـشي آن     از نظر كيفي،   گزينند كه   تمثيلي و تاحد بسياري شعاري برمي     

  . دهد تقليل مي

درصـورتي كـه دريـاي      ... ولـي ! زنيم، تا غـرق كامـل       همة ما دست و پا مي     : گيلان

  نيلگون زير گوش ماس، چرا توي مرداب؟ توي منجلاب؟

  منجلاب؟: مهيار

  . بينيم ايم كه دنيا رو پيچيده مي ما خيلي ساده: نگيلا

  هاي جنگ و فلسفة لوزانه؟ منظورتون وحشت: مهيار

 براي اينكه درختي بكارين يا از مظلومي دفاع كنين،          ]خيزد نجواگرانه برمي [: گيلان

. هـا بگـردين    جنگ و افسانه  هاي    لازم نيس سوار اسب نحيفتون بشين و دور جبهه        

  . خواد روي شمان؛ فقط كمي هنر مي ر دو پيشو مظلوم هباغچه 

وجـوش داره و       و جنـب    تابو  زندگي تب  ]گويد   همين صحنه مي   در ادامة : [گيلان

  ].اندازد و نگاهي به مهيار مي[چيز براي عدل الهي فراهمه  همه

  جداً همچه احساسي به اين شهر دارين؟... شما: مهيار

-316 همان،(!  شما خوشمزه نيس آقاي دكتر     بريانباقلاقاتُق ما كمتر از شاتو    : گيلان

317.(  

ال مهيار براي سنجش احساسات و عواطف گيلان در         ؤخوبي پيداست كه پاسخ س     به

تـراز دو     كلامي نامرتبط با بحث و به شيوة نفي هـم           با پاسخي در منطقِ    ، زادگاهش برابر

اي   جلـوه نحـو مفرطـي      در اين بخش زبان به    .  قابل قياس صورت پذيرفته است     موضوعِ

 .دهد تأثير قرار مي  و به همين اندازه پايان نمايشنامه را تحتشعارگونه دارد



  16 شمارة/ 4 سال                                                                                   168

 هاي زباني در تحليل گفتمان نمايشنامه راهكار. 4

تحليل گفتمان 
52

شناسي ادبيات با دامنـة معنـايي         يكي از آن تمهيداتي است كه در سبك        

هـاي    داده - به هر رشته   ،اش ييترين وجه معنا   در آزادانه . روست هگسترده و متفاوتي روب   

وجـه تمـايز    . تـر از يـك جملـه ادا شـوند          شود كه بزرگ    نوشتاري يا گفتاري اطلاق مي    

تحليـل گفتمـان   بـه ايـن معنـا،     . گفتمان اين است كه بر پويش ارتباطي زبان تأكيد دارد         

. اند  هاي زباني خاصي كه بخشي از كليت يك كنش ارتباطي            آن مؤلفه  يعني بررسي همة  

 بافت  ممكن است  ها ن مؤلفه اي
53

گفتارها، فحواي گفتار    پاره 
54

يا معناي مناسبات زباني و      

يا وجه گفتمان  
55 

 ديگر، تحليل گفتمـان يعنـي تحليـل همـة آن            عبارت  به. يا غيره باشند  

 كنـد   يـاد مـي   » تماميت زنده و محسوس زبـان      « عنوان  با ها هايي كه باختين از آن     ويژگي

)Finch, 2000: 219 as cited in(.   

هـاي درگيـر مـاجراي خـانوادگي ايـن نمايـشنامه، نـوعي                ميان برخي از شخـصيت    

توان آن را در موازنة قدرت دراماتيك واقـع           شود كه مي     ديده مي  يمناسبات زباني خاص  

سينكلر ة  هاي زباني مورد اشار     استراتژي با روشي شبيه به    تقريباً. بر صحنه سهيم دانست   

و كولتار 
56

بهمـن و   ( هـاي مـرد     كارگيري زبان گفتـار از سـوي جفـت          به ةحوتوان ن   مي،  

را بر محوري از مناسبات امر و نهي، تنبيه و تحقير يـا              )گيلان و ماري  ( و زن  )سيروس

سـطح كـاركرد زبـاني كـه     «سينكلر و كولتار معتقدند    . سرزنش و توهين مدنظر قرار داد     

گفتار خاص در شرايطي خاص      رهسطح كاركرديِ يك پا   ... مند هستيم  ه به آن علاق   عمدتاً

عنوان يـك نـوع پرداخـت ويـژه بـراي تعمـيم              و در جاي خاصي از يك رشته كلام، به        

  . (13 :1975) ».گفتمان است

 كلامي و به كمك ژست      ةتواند در سطحي فراتر از مبادل       گاهي نيز تحليل گفتمان مي    

اي كـه زن و شـوهري          در صحنه  براي مثال، . پذير شود  امكان )زبان بدن ( و حالات افراد  

زند و نـه بلنـد        كدام نه حرفي مي    صداي زنگ تلفن هيچ    اند و با    جلوي تلويزيون نشسته  

 گوشي را بردارد و زن      خواهد  از زن مي   ،شود كه كاري بكند؛ مرد با اشاره به گوشش          مي

دهـد و همچنـان       اش را بـالا مـي      اي كه روي پايش خوابيـده، شـانه         هم با اشاره به گربه    

ها  ساختار اين نوع گفتمان. ):Brown & Yule, 1989 228 (انجامد به طول ميموقعيت 
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هاي غيركلامي    ها و واكنش   اي از كنش    جاي تحليل كلام نيازمند كالبدشكافي مجموعه      به

  .  اهميت و اعتبار استويژه در منطق نمايشي درام داراي است كه به

دليـل جايگـاه      بـه  ة آهنـگ  واد فرزند ارشـد خـان     در جايگاه نمايشنامه، بهمن   اين  در  

كند، سعي دارد موازنة قدرت و تابعيت را بـه نفـع              نماديني كه بعد از مرگ پدر پيدا مي       

 )سيروس، گيلان و مـسلم    (  شفتي ةمناسبات كلامي او با اعضاي خانواد     . خود تغيير دهد  

 اش انوادگي و اجتمـاعي   در سراسر نمايشنامه با نوعي تحكمّ و نمايش اقتدار موقعيت خ          

 -دهـد   آميز خود نـشان مـي       كه بهمن با زبان طعنه     -شدت خشونت كلامي  . همراه است 

.  كـرد   حس  او نوعي لذت ديگرآزاري را     هاي  در بافت مكالمه  توان    حدي است كه مي    به

او كـه بنـابر     . اسـت » شونده شكنجه -گر شكنجه «استراتژي زباني غالب بر صحنه از نوع      

 در  ،نصيب بگـذارد    مرحوم آهنگ بي   ةن را از ارثي    گيلا ة سعي دارد خانواد   ،موقعيت درام 

  .  آيد ها از هيچ طعنه، تحقير و يا توهيني كوتاه نمي هر مكالمه با آن

بنده به اين چيزهاي     !خان شفتي  بله جناب سيروس  ] زند به سبيلش عطر مي   [ :بهمن

هـاي پلـشتي كـه جلـوي اسـتانداري          شما ارادتي ندارم، هيچ، بلكه از همة اون آدم        

حتـي از ايـن      شـه؛   دن، حقيقتش چنِدِشـم مـي       كنن و شعارهاي دنبه مي      تماع مي اج

هـاي آبگَـز و      لحظه به اون دست    كنه يه   سكينة غرغروي بدبو كه آدم رغبت نمي      رمي

  .)249 :1388رادي، (ش خيره بشه  وكوله كج

تـراز   كند بـا انتخـاب زبـاني هـم           سيروس تلاش مي   ها،  مكالمهدرحالي كه در اغلب     

مثـل   بـه  نحوي مقابله  اش را به   هاي كلامي   ان دهد هيچ كم از او ندارد و شكنجه        بهمن نش 

ميان سيروس و بهمـن نـوعي       . آيد  دليل توهين مستقيم بهمن كوتاه مي       اما باز هم به    ؛كند

 تـراز طبقـاتي و   سـبب  دراصـل بـه  گيـرد كـه      مثل فزاينـده شـكل مـي       به استراتژي مقابله 

آميـز   گاهي نيز زبان او از موضعي تحكّـم       . شود   مي  به نفع بهمن مصادره    ،شان خانوادگي

شاگردِ -معلم « مبادلة كلامي  به
57

وقتـي در   . شـود  مي شبيه   سينكلر و كولتار  مورد اشارة   » 

 بـا اغـراق آن را در هـوا          ،كنـد   پرده دوم، سيروس از روي شانة بهمن تار مويي پيدا مي          

  : گويد گيرد و مي مي

  !زانوي توگفت اين پيداست از ... بله: سيروس

  اون چي بود؟: ماري
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جناب يك اثر لطيف از جمـال         يك تار موي طلايي، يا به لفظ شيواي اين        : سيروس

بـا خنـده مـو را رهـا         [و با عرض معذرت مظنون به كوچة گاودارهـا           !مطلق ابدي 

قدري لوكسه، يـك خـداي دربـستِ آلمـاني كـه              خداي شما يه  !  نه قربان  ]كند مي

  . مخلوق ذهن شماس

 اگر خدا مخلوق ذهن من باشه، پس شما گوسفندي هستين با يقـة دوبـل و                 :بهمن

ده هـم   خـورين و يـك وع ـ       مرتبه غـذاي برشـته مـي        دگمة سردست كه روزي سه    

كنـين،    اي قـضاي حاجـت مـي        رين گوشه   عنوان كشيدن پيپ و رعايت خانم مي       به

  ! همين

  !بهمن: ماري

 كـه بنـده بـه نظـر شـما           ]كند هاي دو دستش را به كمربند فرومي        شست[: سيروس

  !گوسفندم

  . به نظر من گوسفند هم نيستين: بهمن

  . كني داري مجلس ما رو خراب مي: ماري

خـوره، شـما      گوسفند گياهخواريـه كـه فقـط يونجـه مـي          ! گم  نه، جدي مي  : بهمن

آوريـه كـه پـر از مـواد           دقت نگاه كنين، كود مقـوي و نـشاط          شو به   هاي پشگل   حبه

هـاي مـاهيخوار كـه روي صـحنه اشـرف             ولـي مـا آدم    ... دنيهويتاميني و املاح مع   

رنگ كه عين سوسيس      هاي چرب   هاي احمقي هستيم با نعره      واقع بره درمخلوقاتيم،  

مـون    يم و هر مزخرفي كـه جـاي سـينه دهـن             مون ساندويچ شده    پز توي قنُداق    آب

زهـاي  و تازه باين مغ   . ها پشگل همون گوسفندو     گيريم؛ حتي يكي از حبه      بذارن مي 

  . مون كلّي هم ادعا داريم كوچك

 !خانم سـماك مـا  زنين،  حرف مي» سروش « معلم شرعيات مدرسة   شما مثل : گيلان

  ). 251-250 همان،(

 ،كنـد   سويه ادامه پيدا مي    آميز و دو   ت و ضعفي طعنه   ي با شد  هرچند اين مجادلة كلام   

 خدمتكار پير خانـه     ااش ب   خشونت رفتاري است كه بهمن و خانواده       ، آن پيامدترين   مهم

 خودپسندي و اخلاقيات     و نوعي قرباني غرور   در اين تحليل گفتمان، ميرسكينه به     . دارند

  .هاي كلامي است انساني صرفاً معتبر در بحث و جدل

... چـشم  گـم بـه      مـي   ميوه و شيريني رو بيار توي سالن،       گين  مي: ميرسكينه

بيـنم    مي آم سالن،   و مي وقت بيس تا پله ر     اون] گذارد سيني را روي ميز مي    [
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. رود شـانه و دردنـاك مـي       بـه  و دسـت  [. كس نيس كه   االله، هيچ  اي بسم ... آو

  ).267همان، ( ]ريزد بهمن با دقت توي فنجان ها چاي مي

توان   شود، مي   كفش مشكي وارد مي     وقتي ميرسكينه با جفت    ،كمي قبل از اين صحنه    

 بنـده  -اربـاب  «اي گفتاري ه نوع رابطة ميان او و بهمن را به كمك استراتژي         
58

تحليـل  » 

  :كرد

  خوبه؟. هاي شما رو شُستم و واكس زدم آقا، كفش: ميرسكينه

  روش مخملم كشيدي؟! درود بر تو: بهمن

  . كشيدم: ميرسكينه

  . ها بيفته انِقد بكش كه عكست روي كفش: بهمن

  . خيلي كشيدم آقا، ديگه دستم از شونه افتاد: سكينهمير

  !هات ها و شونه م با اين دستآه، كه تو ه: بهمن

... باد قولنجه ديگه آقاجان، چه بكنم؟ مگه شما مسلمان نيستين؟      : ميرسكينه

  .)256 همان،( ها رو بالاپايين كنم؟ اصلاً مروت از دنيا رفته، چقد اين پله

كنـد بـا توسـل بـه        عاجزانه تـلاش مـي      چگونه قرباني خشونت رفتاري  پيداست كه   

 دارنـد   روا مـي  كـه اعـضاي خـانواده بـر او          را  اي    از شـكنجه  اعتقادات مذهبي، حجمي    

اي جـز پـذيرش و        در مقابل اين نوع استرتژي ناكام و مظلومانه كه چـاره          . فرافكني كند 

تر اين نمايـشنامه      ندارد، گيلان تنها شخصيت قوي      را سازگاري با ظلم و منابع توليد آن      

 و يـا  ا كمـي تعـديل كنـد    و حقـارت بهمـن ر  تواند الگوي گفتمان قـدرت     است كه مي  

در پايان پردة سوم وقتي منازعـة كلامـي بهمـن و    . مقابلش بايستد و مقاومت نشان دهد   

  :شود سيروس به دعواي فيزيكي منجر مي

آلود و هراسان خودش را از تـوي          در صداي خروشان بهمن، سيروس با سر خون       [

دسـت گرفتـه،    كند، و بهمن نيز با عـصايي كـه از تـه بـه                 سالن به صحنه پرت مي    

زده به صورتش     ماري با ديدن منظرة خون وحشت     . تعادل از فرط خشم درپي او       بي

  ]!واي: جهد زند و از جا مي چنگ مي

 )بهمـن ( گو به عصيان كلامي گيلان در مقابل عامل خـشونت و زور           و   گفت ،و در ادامه  

  :شود ختم مي
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هميشه با  . دينشما هميشه براي من سمبول موجود شروري بو       ! آقاي آهنگ : گيلان

و بـذارين   . كـردين   زديـن و رفتـار مـي        منشانه حرف مـي     حقارت، سنگدلي، ارباب  

صادقانه بگم كه من به تمام اين دلايل هميشه احساس مبهمـي بـه شـما داشـتم و                   

  . وقت اشتياقي به زيارت سركار نداشتم هيچ

  !خب نداشته باش، كه چي: بهمن

  .)299-298همان، ( آد گه از شما بدم مياي دارم، دي اما حالا احساس ديگه: گيلان

خواهر ( شود كه گيلان در مناسبات خود با ماري     كلام درحالي ادا مي     قدرتِ اين نمايشِ 

   :زند همواره با حسرت از نوعي ضعف و كمبود عاطفي حرف مي )مهيار

وقتـي بـه اون روزهـا و بـه خـودم نگـاه              ] كند و خيره به دور      سر بلند مي  [ :گيلان

بار اولي كه به خانم آهنـگ گفـتم مامـان، آهـسته دسـت پـشت گـردنم                   . ..كنم  مي

 و مـن در همـون عـالم         »گيلان، به من بگو خانم    «: گذاشت و با چه عطوفتي گفت     

و شـب زيـر اون لحـاف        . تونـه بگـه مامـان       كودكانه فهميدم كه فقط ماريه كه مـي       

 كـه اون    من چي از ماري كـم دارم      : گفتم  مندرس خيره شدم به سقف، با خودم مي       

بايد روي تخت فنري بخوابه، و من روي زمين؟يا همين برادر مكـرم شـما كـه بـا                 

هـاي ايـشون     نشـستم و بـه كفـش        چتر بسته روي پلة اول ايستاد و من دو زانو مي          

 شـور زنـدگي؟    ادب؟ معرفت؟  اون چه فضلي به من داشت؟     ... كشيدم  دستمال مي 

اشته بود، يك پله بالاتر بايـسته      كه با كبر و قساوت و شگوفة نارنجي كه به لب گذ           

  .)291-290همان، ( ...و من پابرهنه پيش پاي او

اي اسـت كـه موقعيـت          قربـاني مناسـبات عـاطفي ناخواسـته        ي ديگـر  نحو  گيلان به 

بـه  .  و سازگاري با تقدير خود ندارد      پذيرشاي جز     خانوادگي او رقم زده است و چاره      

نمايـشنامه تـا چـه حـدي بـا گـزينش        هـاي     توان دريافت كه شخـصيت      مي،  اين ترتيب 

 موقعيت نمايشي خود را در جامعة كـوچكي از اعـضاي            ي،هاي گفتاري خاص    استرتژي

 راهـي بـراي     ،مثـل  به كنند و يا با مقابله      دهند، به ديگران تحميل مي      دو خانواده شكل مي   

  . كنند اظهار وجود و سركشي پيدا مي

  

  



 173         ...»مِلودي شهر باراني«تحليل سبك گفتارهاي نمايشي در                   16ة شمار/ 4سال 

  گيري نتيجه

دهـد سـاختار      نشان مـي  » ملودي شهر باراني   «مايشنامةشواهد برگزيده از متن ن     مجموعه

اصـل   «شناسـي معاصـر نظيـر       هـايي از زبـان و سـبك         اثر به كمك آموزه    وگوهاي  گفت

 از بخـش بـسياري  . تا حد زيادي قابل تحليل و سنجش نظـري اسـت    »همياري گرايس 

هاي گفتاريِ اشـخاص دخيـل در        پردازي اين نمايشنامه بر مبناي كنش       الگوي شخصيت 

وجـود  زايي كه در سـطح درام        فارغ از ماجراي خانوادگيِ تنش    . ماجرا تنظيم شده است   

آميــز   نمايــشي، گويــاي روابــط مجادلــهةهــاي متنــوعي از مكالمــ  حــضور جلــوهدارد،

گـاهي  . هـاي اصـلي و فرعـي بـراي كـسب فرصـت و اقتـدار بيـشتر اسـت                     شخصيت

  يـا  زودگـذر  نوعي تفـاهم     از اصول چهارگانة همياري گرايس، به     پيروي  ها با     شخصيت

، با تغييـر لحـن   يادشدهرسند و گاهي نيز با انحراف آگاهانه از قواعد        كوتاه مي  نظر  اتفاق

در . آورنـد   دست مي  تري براي خود به    حوزة عملكرد نمايشي وسيع    و يا طرز اداي گفتار    

گيـرد    هاي كلامي مختلف شـكل مـي        دو رشته مكالمة متقاطع ميان جفت      ،اين نمايشنامه 

هاي فعال در     هدف برخي شخصيت  . ترازي نيز با هم تفاوت دارند      كه از لحاظ سطح هم    

آن است كه با لغزش به سطوح زيرين كلام و با استفاده             )مانند بهمن و سيروس   ( ماجرا

از تمهيد هجوِ آگاهانة منطق مكالمه، دامنة نفوذ و اختيارات خود را در صـحنه افـزايش                 

اي   برندة ماجرا، اغلب منازعـه     گوهاي نمايشيِ پيش  و  لاي گفت  به اين معنا، در لابه    . دهند

وجـه غالـب اشـارتگرهاي      . شود  تر براي تملكّ بر قوة كلام حس مي        تر و خصمانه   فعال

، هجوآلـود اسـت و گـاه        گيرنـد   كـار مـي      بـه  هاي اين نمايشنامه    شخصيتكه  اي    مكالمه

گفتمـان  بـاري،   . شـود    كلام تبـديل مـي     ةصراحت به سرزنش، تحقير و اهانت شنوند       به

. غالب در سراسر نمايشنامه، گفتمان كسب اعتبار و اختيار با كمك قـدرت كـلام اسـت       

شـده مؤيـد ايـن ادعاسـت كـه كـلام بـر منظومـة             كار گرفته  تحليل راهكارهاي زباني به   

  . راند پردازي اثر حكم مي شخصيت

  ها نوشت پي

1. the cooperative principle of grice 
2. conversational implicatures 
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ــاريخي و هويــت   اشــاره.3 ــشة ت ــه ري ــه از مــصدر  اي اســت ب ــانيِ درام كــه برگرفت   »انجــام دادن «زب

 (dran [Gk. ] / to do[En.])ست ا .  

4. manifestation :        او ) 2006 (تئـاتر پـسادراماتيك    اين مفهوم از هانس تيئس لِمن آلماني و كتاب

 ي، با آرا  يادشدههاي   اي از ديدگاه    ند كاربرد اين لفظ در پاره      هرچ .شده است ) غيرمستقيم( برداشت

  . بازتاب نظر نگارنده استفقطاو قرابت نظري چنداني نداشته و 

5. performance 
6. Hans-Thies Lehmann 
7. Erika Fischer-Lichte 
8. Marvin Carlson 
9. the transformative power of performance (2008) 
10. Max Hermann 
11. Philip Auslander 
12. performance: critical concepts in literary and cultural studies (2003) 
13. J. L. Austin 
14. speech-acts 
15. Allen Ackarman 
16. Josette Feral  
17. modern drama 
18. Lancaster  
19. Jonathan Culpeper 
20. Mick Short 
21. Peter Verdonk 
22. exploring the language of drama: from text to context (1998) 
23. discourse analysis 
24. cognitive linguistics 
25. Arthur Miller 
26. Tom Stopard 
27. Keir Elam 
28. Aston & Savona 
29. script 
30. super sign 
31. conversational implicature 
32. pragmatics 
33. Semantics 
34. Syntactics 
35. sociolinguistics 
36. extralinguistic contexts 
37. utterance  
38. H. P. Grice  
39. Peter Tan 
40. stylistics of drama; with special focus on stopard’s travesties (1993)  

  :ند از عبارت  چهار رويكرد ديگر.41
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leech’s interpersonal rhetorics, the politeness principle, the ideological trap 
of pragmatic stylistics, pragmatic stylistics and sub-texting (Tan, 1993: 56-
78). 
42. B. Hermstein-Smith (1977), "Surfacing from the Deep"  
43. Chamsky 
44. quality 
45. quantity 
46. relation 
47. Manner 

هاي توافقي و از قبل مفروض كلام هستند كـه            اند، لايه   صورت ايتاليك نوشته شده     كه به  هايي  هجمل. 48

  . اند  گفتار، ادا نشدهةبنابر صميميت و آشنايي شنونده با زمين

49. conventional & non-conventional implicatures 
50. verbal gap 
51. discourse analysis 
52. context 
53. tenor of relationships 
54. mode of discourse 
55. Sinclair &Coultard  
56. teacher-pupil 
57. Master-Slave 
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